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خاطره

»نوشــتن به مثابه دویدن است. هر چه بیشتر آن را انجام دهید 
بهتر به آن مسلط می شوید. دونده خود را در حال و هوای دوندگی 
نگه می دارد حتی اگر ندود. کســی که تمرین نویسندگی می کند 

همین طور است حتی اگر یک روز ننویسد.«*
به نظر شــما خود را در حال و هوای نویســندگی دیدن، حتی 
اگر ننویســی یعنی چی؟ نویسنده چه شباهتی به دونده ای دارد 
که خود را در حال و هوای دویدن نگه می دارد، حتی اگر ندود؟ 
شــاید به این معنی باشــد که دونده وقتی شرایط دویدن ندارد 
اســتیل خود را حفظ می کند. پرهیزهــای غذایی اش را رعایت 
می کند. کم خــوردن، خوب خوردن، به موقع خوردن، ســالم 
خــوردن و ... . مهم تر حفظ حس دوندگــی و رها نکردن خود 
لازمة کار اوســت. در ذهنش می دود. در ذهنش از موانع عبور 
می کند. تایم می گیرد و ســر تایــم در ذهن به پایان دوی صد 
متر یا دویست متر می رســد. عاشق دویدن است. با عشق آن 
زندگی می کند. ارتباط می گیرد و کار می کند. نویســنده نیز 
چنین می کند. در ذهنش می نویسد. حس و حال نویسندگی 
را در خــود حفظ می کند. وقتی می خواند دقیق می خواند. به 
عبارات توجه می کند. می اندیشد. فراز و فرود جمله ها را نگاه 
می کند. کوتاهی و بلندی آن ها را و ترکیباتشــان را می نگرد 
و از آن ها می آموزد. وقتی راه می رود خوب مشاهده می کند. 
به جزئیات خیره می شود. حواسش را جمع می کند. آن ها را 
به کار می اندازد. شــنیدنی ها را می شنود. بوئیدنی ها را حس 
می كند. از لامســه اش بهره می گیرد. می چشــد. می بیند و 
می شنود. حتّی اگر ننویسد، ذخیره می کند. موقع نوشتن از 

این ذخیره ها استفاده می کند.
نوشــتن، آن هم خوب نوشتن، یکباره ممکن نیست. پس 
از مدت کوتاهی )نیم تا یک ســاعت یا بیشتر( ذخایر تمام 
می شــود. نویسنده دوباره خود را شارژ می کند. به طبیعت 
برمی گــردد. بــه جامعه، بــه خانواده و ذخیــره می کند. 
می اندوزد و دوباره که به نوشــتن برگردد از آن اســتفاده 
می کند. بدون چنین بده بستانی با طبیعت و جامعه امکان 

ادامة کار نیست.
پس نویسنده وقتی نمی نویسد هم انگار دارد می نویسد. 
جمع می کند؛ دانه دانه. موقع نوشتن این دانه ها هستند 
که به کارش می آیند. هر چه دانه های بیشتری برداشته 
باشــد، جلوتر مــی رود. عمیق تر می شــود و اثرگذارتر 

می نویسد.
نویســنده مثل دونده وقتی نمی نویســد حالت نویسندگی خود 
 را حفــظ می کند. همــه چیز نمی بینــد، همه چیز نمی شــنود. 
همــه چیز را نمی بویــد. گزینش می کند، بهترین هــا را تا بتواند 
بهترین هــا را تولیــد کند. بیاییــد ما هم پای خــود را جای پای 

نویسندگان بگذاریم.

چه زمانی نویسنده، متن، قلم و کاغذ یکی می شوند؟
اوج نوشتن در یکی شــدن پیام و پیام رسان است. وقتی این دو 
درهم شوند اتفاق شگفتی پیش می آید. در اوایل نوشتن یا با ظاهر 
نوشته درگیر هستیم یا محتوای آن. یا متن را نمی پسندیم یا پیام 
نهفته در آن را. مثل هر کاری این عادی اســت. در آغاز آشــپز نه 
روش آشــپزی خود را می پســندد و نه غذای تولید شده را. زمان 
زیادی صرف می کند. به ســختی مواد را با هــم ترکیب می کند. 
از بازده هم ناراضی اســت. زمــان می برد تا بتواند  محصول خوبی 
عرضه کند. صبوری می خواهد. پشــتکار می خواهد. یأس را پشت 

سر گذاشتن می خواهد.
نویســندگی نیز در ابتدا همین گونه اســت. کلمــات نمی آیند. 
می آیند اما خوب ترکیب نمی شــوند. ســوژه نامشخص است. رخ 
می نماید و گم می شود. پراکندگی در متن موج می زند. اما بالاخره 
قلم رام می شود. کِی؟ بعد از زمان زیاد. آن گاه که در موقع نوشتن 
نویسنده فراموش کند كه چه می نویسد، چه می گوید، کجا می رود 

و از کجا می آید!
کِی به این مرز می رســیم؟ با تمرین فراوان، با هر روز نویســی، 
با بی هدف نویســی. فرض کنید که بنایی تازه وارد این حرفه شده 
است. در نگاه ظاهر چیدن دیوار و بالا آوردن آن کار راحتی به نظر 
می رسد. دست به کار می شــود. نه آجر در دستان او جا می گیرد. 
نه ملاط خوب ترکیب می شــود، نه می تواند تراز کند. دیواری که 
می چیند به همه چیز می ماند جز دیوار. هر سمتش سازی می زند. 
یک جا تو رفته، یک جا برآمده. یک جا بلند اســت یک جا کوتاه. 
بالاخره آجر، ملاط و کمچه و تراز تسلیم بنا می شوند. کی؟ خیلی 
باید بگذرد. خیلی باید خراب کند و از نو بسازد. خیلی باید به خود 

و به کار خود بخندد. اما باید ادامه دهد تا برسد.
در عالم نویســندگی نیز متن همین کجی و کاســتی ها را دارد. 
زمخت است، لطیف نیست. ناساز است. هر سمتش حرفی می زند. 
اما بالاخره کلام و معنی تسلیم نویسنده می شود. باید کوشید تا به 
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این سطح از نوشتن رسید، لازمه خوب نوشتن، خراب نوشتن 
است. امکان ندارد یک شبه ره صدساله برویم.

اگر متن هایی می خوانیم که از آن لذت می بریم،یک دست 
است، جاافتادگی ندارد، نویسنده اش بارها و بارها متن زشت 
و ناگوار نوشته اما خسته نشده است. ادامه داده تا به جایی 
رسیده که پیام و پیامگزار و قلم و کاغذ یکی شده اند. هیچ 
فاصله ای بین شان نیست. نمی توان آن ها را از هم جدا کرد.

رســیدن به این ســطح امید، پشــتکار و سخت کوشی 
می خواهد. مثل هر کاری صبر و نگاه به آینده می خواهد. 

آینده را خوب نگاه کنیم.

چگونه سبک و سیاق خود را در نوشتن پیدا کنیم؟
و  مــا  بــه شــخصیت  نوشــتار  و ســیاق  ســبک 
دلبســتگی هایمان وابســته اســت. جزئی است که از 
نگــرش ما بــه زندگی سرچشــمه می گیــرد. درونی 
 اســت. اگر کمال گرا هستیم ســبک ساده نوشتن مان

به گونه ای است که با فرد پیشرفت گرا متفاوت است. 
اولی آن قدر کار را کامل می خواهد که از نوشــتن باز 
می ماند و اگر بنویسد دیر از آن راضی می شود. دومی 
چون پیشــرفت در نوشتن را لازمه انجام آن می داند 
راحت تر می نویسد. ســاده تر می نویسد. سختگیری 
کمتری نســبت به متن اش دارد و همچنان که جلو 

می رود سبک خود را پرورش می دهد.
برای رسیدن به سبک خاص به چند نکته 

توجه داشته باشید:
1. محتوا برای شما اولویت داشته باشد. بیش 
از حد مشــخص ننویســید تا محتوا گُم شود. 
پــرورش محتوا بر هر چیــزی اهمیت دارد. در 
بازنگری هر جا که زیادی شــخصی نوشته اید 

کنید.  اصلاح 
2. در نوشــتن مراقبت کنید تا  از موضع بالا 
ننویســید. زیرا  ارتباط خودتان را با مخاطب از 
دســت می دهید. همچنین  مخاطب را دست 
کم نگیرید. زیرا در این حالت سطح نوشته تان 

نازل می شود.
3. طبیعی بنویســید. طبیعی نوشتن مثل 
پوشــیدن لباس برای هر مراســمی است. 
لبــاس رنگین در مراســم ختم توجه همه 
را بــه رفتار غیرطبیعی مــا جلب می کند. 
همان طور که لباس میهمانی پوشیدن در 
یک برنامــة تفریحی همین اتفاق را برای 
ما رقــم می زند. پس کلمات را مناســب 

بر تن کنیم. محتوا 

4. از اصطلاحات تکراری و نخ نمــا بهره نگیرید. بهره گیری 
از این گونــه اصطلاحات نشــان می دهد كه شــما هنوز زبان 
مخصــوص خود را پیدا نکرده اید و بــا کفش های دیگران راه 

می روید.
5. آثار خوب را بخوانید و از آن ها نکته بردارید.

چرا از زبان عاطفه زده در نوشته استفاده نکنیم؟
زبان عاطفه زده چیســت؟ زبانی اســت که نشــان می دهد 
نویســنده موضع گیــری خاص دارد. محتــوا را به خوب و بد 
تقسیم می کند. زشت و زیبایش می کند و آن وقت می نویسد.

زبان عاطفه زده زبانی اســت که شما را از نوشتن بی طرفانه 
دور می کنــد: تو خیلی لجوج هســتی. او مرد احمقی به نظر 
می رسد. گداصفت است و... زبان عاطفه زده اغلب در متن های 
سیاسی حریف  نابودکن به کار می آید. وقتی زبان عاطفه غالب 
می شود منطق و اســتدلال عقب نشینی می كند. چون جایی 
برای عرض اندام نمی یابد، حتی اگر استدلالی هم باشد. زبان 
عاطفه زده نمی گذارد وضعیت خوب توصیف شــود. مخاطب 
را بــه واکنش وا می دارد. زبان عاطفه زده هیجانی اســت. گاه 
هیجان های مثبت هم نمی گذارد واقعیت خوب توصیف شود: 
روز دوست داشتنی، هوای بســیار جالب، زن خوش رو، غذای 

بسیار مفید و...
زبان  عاطفه زده و هیجانی مانع نشان دادن وضعیت می شود. 

بیشتر دربارة موقعیت می گوید تا آن را نشان دهد.

* نوشتن تا مغز استخوان، ناتالی گلد برگ، برگردان شهرام 
عدیلی پور، ویستار، 1393
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